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روی ناو که 
می‌روم تازه 
عظمت کار 

را می‌فهمم. 
یاد فیلمی 

افتادم که از 
روی ناو مکران 

گرفته شده 
بود. دنا در 

میان آب‌‌‌های 
خروشان 

تا کمر خم 
می‌شد و 

برمی‌گشت 
سرجایش. 

گویی در جنگ 
با اقیانوس در 

حال اثبات 
خود بود

باید گفت 
نمایشنامه 

بسیار جان‌دار، 
دیالوگ‌های به 

شدت شعرگونه 
و دراماتیزه شده 

هستند و اثر 
نمایشی خلق 

شده، قابل 
تحسین است. 

اما لوطی‌ها دارای 
دو بخش مثبت 

و منفی هستند 
و جای تعجب 

است که در 
شخصیت‌پردازی  

طیب؛ تنها به 
بخش مثبت 

کاراکتر یک 
لوطی طیب- 

پرداخته شده 
است!

از هواپیمـــا که خـــارج می‌شـــوی هرم 
گرمـــا می‌خـــورد روی صورتـــت. روی 
گوشـــی هوای بندرعبـــاس 38 درجه 
اســـت اما رطوبت‌ اینجا باعث می‌شود 
دما در حدود 50 درجه احساس شود. 
چاره‌ای هم نیســـت وقتی در تابستان 
مـــی‌روی بندرعباس چـــاره‌اش تحمل 
کـــردن گرمـــا و هوای شـــرجی اســـت 
اما مـــی‌ارزد تحمل این حجـــم از گرما 
و رطوبـــت. در گرمـــای شـــرجی ظهـــر 
بندرعبـــاس حرکـــت می‌کنیـــم تـــا با 
اعضـــای ناوگروهـــی دیـــدار کنیـــم که 
کره زمین را چرخیده‌اند. روی کشـــتی 
و آب‌هـــای آزاد و بـــه قـــول فرمانـــده 
ناوگـــروه »هـــر چـــه نصف‌النهـــار روی 
آب بـــود را رد کردیـــم« و یـــک رکـــورد 
تاریخـــی را رقم زدیم. از کناره ســـاحل 
یـــادم  یکهـــو  می‌کنیـــم،  عبـــور  کـــه 
می‌افتد کـــه مرحـــوم نـــادر ابراهیمی 
وقتـــی داســـتان میرمهنـــای دغابی را 
در کتـــاب »بـــر جاده‌های آبی ســـرخ« 
نوشـــته چـــه حســـرت‌ها خـــورده. هر 
چنـــد کـــه میرمهنای دغابـــی در زمان 
خود همـــواره مـــوی دماغ متجـــاوزان 
پرتغالـــی و انگلیســـی بـــوده امـــا خب 
دولت مقتـــدری نبوده که او را حمایت 
کند و آخر ســـر هـــم اجنبـــی با کمک 
خودفروخته‌هـــای حاکـــم بـــر ایـــران 
ایـــن جوان باغیـــرت ایرانی را کشـــتند 
اما ســـال‌ها بعـــد ما رفتیم بـــا جوانانی 
گفت‌وگـــو کنیم که هشـــت مـــاه تمام 
روی آب بودنـــد تـــا جهـــان بدانـــد که 

ایرانـــی وقتـــی بخواهـــد می‌تواند.
القصـــه کـــه وقتـــی وارد پایگاه شـــدیم 
از هر کســـی کـــه لباس ســـفید نیروی 
دریایی داشـــت می‌پرســـیدم شما هم 
در ناوگـــروه بودید که پاســـخ‌ها عموماً 
مثبت بـــود. چهره‌ها جوان و ســـن‌ها 
بعضـــاً زیر 25 ســـال. شـــما تصـــور کن 
کـــه فرمانده نـــاو دنا متولد 57 اســـت 
و طبیعـــی اســـت کـــه نیروهایش هم 
دهه‌ هفتادی‌ها باشـــند. گل از گل‌مان 
وقتـــی شـــکفت که دیدیـــم نـــاو دنا با 

پرچـــم ایـــران ســـرجایش اســـتراحت 
می‌کنـــد. کادر نیـــروی دریایـــی هم به 
خط ایســـتاده بـــرای خوشـــامدگویی. 
امیـــر فتاحی فرمانده ناوگـــروه که بعد 
از ســـفر ارتقـــای درجـــه و ســـمت هم 

گرفتـــه میزبانـــی می‌کند. 
روی نـــاو که مـــی‌روم تـــازه عظمت کار 
را می‌فهمـــم. یاد فیلمی افتـــادم که از 
روی ناو مکـــران گرفته شـــده بود. دنا 
در میـــان آب‌‌‌هـــای خروشـــان تـــا کمر 
خم می‌شـــد و برمی‌گشت سرجایش. 
گویی در جنـــگ با اقیانـــوس در حال 
اثبـــات خود بـــود. فرمانـــده می‌گفت: 
»برای حضـــور در اقیانوس یک ناو باید 
حداقل 6 هزار تن وزن داشـــته باشـــد 
اما دنـــا فقـــط 1200 تن وزن داشـــت با 
همیـــن نـــاو 1200 تنـــی و تمام‌ایرانـــی، 
مســـیرهای  و  طوفان‌هـــا  تنگه‌هـــا، 
دریایـــی را رد کردیـــم کـــه ناوهـــای ۷ 
هزار و ۸ هزار تنی کشـــورهای پرادعای 
دنیـــا، در آن غرق شـــدند. اســـتاندارد 
ناوشـــکن‌های دنیـــا ۷ تـــا ۸ هـــزار تن 
است، اما ناوشـــکن دنا با تناژ 1200 تن 
این مأموریت را با موفقیت پشـــت سر 
گذاشـــت. این یعنی خودبـــاوری ملی 
و اعتمـــاد و اعتقـــاد بـــه متخصصان و 

دانشـــمندان ایرانی«.
کنـــار  را  ناوگـــروه  اعضـــای  از  یکـــی 
وی  ر ی  ن‌ها نشـــا ز  ا تـــا  می‌کشـــم 
یـــک   . بگیـــرم عکـــس  ش  ســـینه‌ا
نشـــان خـــاص دارد کـــه می‌گویـــد هر 
دریانوردی که از اقیانـــوس عبور کند، 
روی ســـینه‌اش نصـــب می‌کنند. یک 
نشـــان هم با نمـــای کشـــتی به‌عنوان 
نمـــاد نیـــروی دریایی روی ســـینه‌اش 
اســـت و بســـته بـــه درجه‌شـــان ایـــن 
نمادهـــا کـــم و زیـــاد می‌شـــود. بـــرای 
باقـــی هـــم توضیحاتی داد کـــه خیلی 

. بود تخصصـــی 
روی عرشـــه دنـــا که مـــی‌روی می‌بینی 
کـــه این نـــاو هـــم عظمت خـــودش را 
دارد. از چنگ آب و بـــاد اقیانوس رها 
شـــده و اینجا در ســـاحل بندرعباس 

آمـــاده مأموریـــت بعـــدی می‌شـــود. 
مـــن مســـت غـــرور می‌شـــوم وقتـــی 
می‌بینـــم جـــوان 24 ســـاله کشـــورم 
روی دنـــا بـــا افتخـــار از دریانوردی‌اش 
می‌گویـــد. روی پـــل فرماندهـــی کـــه 
می‌رویـــم فرمانـــده می‌گویـــد همـــه 
اینهـــا را خودمان ســـاختیم. تازه آنجا 
معنـــی تذکر حفاظـــت را می‌فهمم که 
می‌گفـــت از تجهیزات عکس نگیرید. 
چـــرا؟ معلـــوم اســـت دیگر. دشـــمن 
حتی ســـاده‌ترین تجهیزات دریانوردی 
را بـــرای ایـــران تحریـــم کـــرده و یـــک 
بی‌احتیاطـــی همـــه تلاش‌شـــان را به 
بـــاد می‌دهـــد. اعضـــای ناوگـــروه هم 
در روز تعطیل رســـمی کشـــور آمده‌اند 
مـــا هـــر چقـــدر  ســـر شیفت‌شـــان. 
می‌چرخیـــم بـــاز نمی‌رســـیم همه ناو 
دنا را درســـت ســـیاحت کنیـــم با این 
حـــال وقـــت تمـــام اســـت. چـــرا که 
باید ســـروقت ناو مکران هـــم برویم. 
مکـــران ایـــن قـــدر بـــزرگ اســـت که 
جـــای دورتر از اســـکله لنگـــر انداخته 
و ما فقـــط هیبتـــش را می‌بینیم. ربع 
ســـاعتی می‌رویـــم تا عظمـــت مکران 
در  ایســـتاده  می‌کنـــد؛  خودنمایـــی 
میـــان آب‌هـــای ســـرزمینی کشـــور. او 
نقـــش مهمـــی در موفقیـــت ناوگـــروه 
داشـــته چـــرا کـــه طـــوری پشـــتیبانی 
کـــرده که به اصطـــاح آب در دل باقی 
نیروهـــا تـــکان نخـــورد. از 50 پلـــه که 
بـــالا می‌رویـــم نســـیم خنـــک غروب 
ســـاحل ما را نوازش می‌کند. اما آنچه 
چشمگیر است،هیبت این ناو است. 
»سیدابوالفضل موســـویان«، فرمانده 
این روزهای مکران می‌گوید: »مکران 
یـــک ســـرزمین متحرک اســـت. اینجا 
برای هر نیازی پشـــتیبانی وجود دارد. 
ناوبندر مکـــران بزرگ‌ترین نـــاو ایران 
و خاورمیانه اســـت و در مأموریت سفر 
بـــه دور دنیـــا، یـــگان پشـــتیبان رزمی 
ناوگـــروه ۸۶ رزمـــی نیـــروی دریایـــی 
بـــود. خوشـــبختانه بـــا پشـــتیبانی از 
ناوشـــکن تمـــام ایرانی دنا توانســـتیم 

مأموریـــت را به‌صورت خوداتکا و بدون 
وابستگی به کشـــورهای دیگر به اتمام 
برســـانیم و بـــا موفقیـــت برگردیم. ما 
روی عرشـــه مکـــران دک پـــرواز داریم 
روی  بالگـــرد  فرونـــد   ۵ همزمـــان  و 
مکـــران امکان نشســـت و برخاســـت 
دارنـــد. جـــدا از ایـــن، یـــگان پهپادی، 
قایق‌هـــای واکنش ســـریع، یگان‌های 
اطلاعاتـــی و یگان‌های عملیـــات ویژه 
هـــم داریـــم. در واقـــع یـــک مجموعه 
وی  ر نظامـــی  یگان‌هـــای  ز  ا کامـــل 
مکران جمع شـــده اســـت. مکران به 
تنهایـــی می‌توانـــد با تهدیدهـــا مقابله 
کنـــد و پشـــتیبان ناوشـــکن دنـــا هـــم 
محســـوب می‌شـــود؛ هـــم در مســـائل 
نظامـــی و هـــم در تجهیـــزات و لـــوازم 
پزشـــکی و ســـوخت و…« اینجـــا هـــم 
اســـت  جمـــع  حواســـش  حفاظـــت 
کســـی از نقاط ممنوعه عکس نگیرد. 
دک  در  می‌رویـــم  و  می‌کنیـــم  درک 
فرماندهـــی. از فرمانده اجازه می‌گیرم 
روی صندلـــی‌اش عکســـی بگیریـــم. 
بـــا خوشـــرویی اجـــازه می‌دهـــد. بعداً 
یکـــی از نیروهایـــش می‌گویـــد، طبق 
عرف نیـــروی دریایی نشســـتن فردی 
غیرفرمانـــده روی صندلـــی فرماندهی 
ممنوع اســـت حتی اگر خـــود فرمانده 
بگوید. عواقبش هم جریمه اســـت که 
عمومـــاً با تفاهـــم روی خرید تنقلات و 
شـــیرینی بـــه نتیجـــه می‌رســـد. ظاهراً 
غیرنظامـــی بـــودن من اینجـــا به نفعم 
شد و فرمانده از خیر جریمه گذشت.

آفتـــاب در حـــال غـــروب اســـت کـــه 
صـــدای شـــیپوری بلنـــد می‌شـــود که 
از همـــه کادر مکـــران می‌خواهـــد در 
هـــر جایی کـــه هســـتند رو بـــه پرچم 
جمهوری اســـامی خبردار بایســـتند. 
صحنه باشـــکوهی اســـت. ما هم رو به 
پرچم می‌ایســـتیم و احترام می‌کنیم. 
در دل شـــادمانیم کـــه توانســـتیم در 
جایی پا بگذاریـــم که پرچمدار عزت و 
ســـرافرازی ایران اسلامی در جای جای 

جهان بوده اســـت.
هشـــت ماه دریانوردی روی آب حتماً قابلیت دارد ســـاعت‌ها روایت و 
مســـتند و فیلم و سریال تلویزیونی از آن ســـاخته شود؛ اتفاقی مهیج 

که فقط کمی همـــت و انگیـــزه می‌خواهد برای روایت‌‌اش. شـــاید به 
همین دلیل اســـت که حضور مـــن به‌عنوان خبرنـــگار فرهنگی برای 
بازدید از ناو دنـــا و مکران را توجیه کند. این نکتـــه را رهبر انقلاب هم 
در دیدارشـــان با اعضای ناوگروه تأکید کردند و خواســـتار آن شـــدند 
»یک کار خـــوب جذاب، آموزنـــده و پرمعنای تلویزیونی و ســـینمایی« 
تولید شـــود. حـــالا که اصـــل کار فراهم اســـت، تـــوپ در زمین ارتش 
و هنرمنـــدان اســـت تا از ایـــن افتخار ملی یـــک اثـــر هنرمندانه درجه  

یـــک تولید کنند.

فرهنگی

مصطفی وثوق‌کیا
روزنامه‌نگار

روایت یک بازدید سرزده از دنا و مکران در بندرعباس

ایـــن روز‌ها نمایش »ط« نوشـــته کهبـــد تاراج 
بـــه کارگردانـــی مجیـــد رحمتی ســـاعت 20 و 
ســـی دقیقه در تالار ســـمندریان تماشـــاخانه 
ایرانشـــهر روی صحنـــه مـــی‌رود. بـــا توجه به 
بررســـی تاریخ شـــفاهی ایران در ایـــن اثر لازم 
اســـت به شـــاخصه‌های ایـــن درام بپردازیم. 
مجیـــد رحمتی پیـــش از ایـــن آثار نمایشـــی 
از جملـــه منتشـــا، مجلس فرافکنـــی دلقکی 
دوملیتـــی به نـــام بهـــرام و فامیلـــی‌ام رو هم 
نمی‌گـــم، نمایش آری یا نـــه و.... را در کارنامه 

دارد.  خـــود  کاری 
باقـــری،  مهلقـــا  بـــازی  بـــا  »ط«  نمایـــش 
شـــهروز  یحیـــوی،  جـــواد  امیرعدل‌پـــرور، 
دل‌لفکار، آبتین رحمتی، شـــهاب عباســـیان، 
کهبد تـــاراج و صدرا محســـنی اجرا می‌شـــود 
و مورد توجه قشـــر فرهیختـــه و منتقدان قرار 
گرفتـــه اســـت. بنابرایـــن بررســـی آن خالی از 
لطف نیســـت. ضمـــن آنکه شـــیوه بازیگری و 

نحـــوه کارگردانـــی‌اش قابـــل تأمل اســـت.
 خوب می‌دانیم کـــه ماتریکس نمایش بنیان 
و اســـاس مفهوم یک اثر نمایـــش را به‌صورت 
چکیـــده تصویـــر می‌کنـــد. در نمایـــش »ط«، 
ماتریکـــس نمایـــش گریزی بـــه نمایش‌های 
آیینـــی و ســـنتی ایرانـــی می‌زنـــد و یکـــی از 
مغفول‌تریـــن برنامه‌هـــای فولکلـــور ایـــران و 
نمایش‌هـــای ایرانـــی - ترنـــا بـــازی- را کـــه در 

قهوه‌خانه‌هـــای ایرانـــی اجرا می‌شـــد 
بـــه تصویـــر می‌کشـــد. ترنـــا بـــازی یـــک نوع 
بازی نمایشـــی اســـت که بـــرای وقت‌گذرانی 
در دوران قدیـــم و در زمان‌هایـــی کـــه هنـــوز 
رادیـــو و تلویزیـــون در ایران وارد نشـــده بود، 
مخاطب خاص خود را در قهوه‌خانه داشـــت. 
ترنا بـــازی در هر مرحلـــه‌ای از زندگی ایرانیان 
نقـــش داشـــته و در قدیـــم بـــرای آزادی یـــک 
زندانـــی، آشـــتی‌کنان، گلریـــزان وهر اشـــتباه 
بزرگـــی کـــه در زندگـــی فـــرد صـــورت گرفتـــه 
اجـــرا می‌شـــد و بـــر دل افـــراد نهیـــب می‌زند 
تـــا از خواب غفلت بیدار شـــوند یـــا برای یک 
گره‌گشـــایی یـــک ترنـــا نـــوش جان کنـــد. به 
همیـــن مناســـبت در ابتدای نمایـــش ترنازن 
قهار»رضا آســـمانی« ترنایـــش را بالا می‌برد و با 
ضرب شست محکم برکف دست مخاطبانی 
کـــه اعلام آمادگـــی می‌کنند یا به درخواســـت 
کارگـــردان بـــه روی صحنه می‌رونـــد، می‌زند. 
دلـــی کـــه نهیـــب می‌خـــورد شـــاید بـــر گٌرده 
خود مشـــکلاتش را بنشـــاند و بتواند از عهده 

مدیریـــت آن برآید.
 می‌دانیـــم کـــه ترنابـــازی در ایـــران از افطار تا 
سحر اجرا می‌شـــد تا نمادی باشد از تازیانه‌ای 
که به اهل بیت پیامبراکرم)ص( خورده و هم 
ذات پنداری افراد را با ســـتمی کـــه برخاندان 
نبـــوت، عطرت و طهـــارت رفته ایجـــاد کند و 
هم توســـلی باشـــد تا بر مشـــکلات و گرفتاری 
ایشـــان فرجی باشـــد. پـــس نیت همـــه پاک 
اســـت. ضمن آنکه طیـــب حاج رضایی، یکی 
از جوانمردانـــی اســـت کـــه پـــای دوســـتان و 
دیگران بارها و بارها خود دســـتش را به جای 
دوســـتانش برای ترنـــا خوری بـــالا می‌برد و به 
جـــای آنها ضربه نـــوش جان می‌کنـــد و مرام 

و معرفتـــی علـــی‌وار از خود نشـــان می‌دهد.
 در این جـــا کارگردان افـــراد را از روی صندلی 
تماشـــاگران به روی صحنه می‌کشد تا تجربه 
ترناخـــوری را امتحـــان کننـــد، امـــا یـــادآوری 
می‌کند ســـیدها، پیرهـــا، بچه‌هـــا و دیوانگان 
هرگـــز ترنـــا نمی‌خورنـــد  امـــا اگر قرار باشـــد 
کســـی ترنـــا بخـــورد و دیگـــری دســـتش را به 
ســـمت او بـــالا ببرد، به جـــای او ترنـــا خواهد 
خـــورد. یـــک نکته کـــه بر اثـــر تـــاش یکی از 
خبرنـــگاران بانـــو متوجـــه می‌شـــویم، ایـــن 
اســـت که  زنـــان نیز هرگـــز ترنـــا نمی‌خورند 
و علـــت اصلی ایـــن ماجرا به فضـــای مردانه 

قهوه‌خانه‌هـــا در دهـــه 1320تـــا 1350 در ایران 
مربوط اســـت.

 صحنه دومی کـــه کارگـــردان طراحی می‌کند 
مفهـــوم تعزیه ایرانی و معرفـــی نقش‌خوان‌ها 
در تعزیه اســـت. اول از مخالف‌خوان شـــروع 
می‌کننـــد. می‌گویـــد: »اول هـــرکار بســـم‌الله 
الرحمـــن الرحیم« و ســـپس شـــهادت‌خوان 
بـــرای مخاطبان، شـــهادت خوانـــی می‌کند. 
صحـــرای  بـــه  ناگهـــان  نمایـــش  بنابرایـــن 
کربـــا می‌زنـــد و دو مفهـــوم مخالف‌خـــوان و 
شـــهادت‌خوان را بر مبنای زندگی طیب حاج 

رضایـــی نشـــان می‌دهند.
 تـــا اینجای نمایـــش، نوعی از مســـتندنگاری 
رخ داده و کارگـــردان بـــا مخاطبـــان رو در رو 
صحبـــت می‌کنـــد و شـــیوه بازیگر- تماشـــاگر 
را اســـتفاده می‌کنـــد و نوعی ســـبک و ســـیاق 
تئاتر آموزشـــی و فاصله‌گذاری برشـــت رعایت 
می‌شـــود. ســـپس نور مـــی‌رود. از اینجا دیگر 
نمایشی دیگر آغاز می‌شـــود،همراه با تکنیک 
تئاتر استانیسلاوســـکی و در ســـبک و سیاقی 
مشابه با سوررئالیســـم که ویژگی‌های فانتزی 
و گروتســـک را نیز با خود همـــراه دارد.  علت 
اصلـــی انتخـــاب ســـبک سوررئالیســـم بـــرای 
نمایـــش طیب، بـــه چالش کشـــیدن زمان و 
مـــکان و اســـتفاده از کاراکتر طیـــب در دوران 
کودکـــی همزمـــان بـــا طیـــب در بزرگســـالی 
اســـت. طیـــب کـــودک و طیب بزرگســـال که 
مـــدام در حال تغییر ســـن و ســـال هســـتند، 
همزمان قصه را پیش می‌برنـــد و بعُد فانتزی 
آن داشـــتن همســـر طیب در دو زمان با بازی 
مهلقا باقری اســـت  که به نحو احســـن ایفای 

نقـــش می‌کند.
 شـــروع  نمایـــش از شـــب شـــهادت و دارزدن 
طیب در زندان آغاز می‌شـــود و در پایان طیب 
بـــه دار کشـــیده می‌شـــود. در واقع داســـتان 
ایـــن نمایـــش بـــا فلش‌بـــک و فلش فـــوروارد 
بـــا بازی‌های زمانـــی، شـــکل می‌گیـــرد. از آن 
مهم‌تـــر مونولوگ جانـــدار و قدرتمند همســـر 
اول طیـــب اســـت که بـــا بـــازی قابـــل تأمل و 
درخشـــان مهلقا باقری، شـــکلی از درام مدرن 
را بـــه خـــود می‌گیرد. ضمـــن آنکـــه بازی‌های 
نـــوری و شـــیوه نور‌پـــردازی خطی کـــه نوعی از 
نورپـــردازی غیرمتعـــارف و خلاقانه اســـت در 
رونـــد اجـــرای اثر، نقـــش کلیدی ایفـــا می‌کند 
در واقـــع نـــور خـــود به‌عنـــوان یـــک کاراکتـــر 

نگاهی به نمایش »ط« ساخته مجید رحمتی

طیب، لوطی‌ای
که حلاج وار، بر  دار شد

نمایشی در صحنه خودنمایی می‌کند و 
ســـاختار درام را تحت تأثیر شدیدی قرار 
می‌دهد. همچنین گاهی نـــور به‌صورت 
مـــوازی، نـــور موضعـــی و ســـاختار درام 
حسی نیز جاری اســـت و تلفیق درست 
شـــیوه‌های متنوع و سبک‌های مختلف 
کارگردانی اثری پســـت مدرنیستی ایجاد 

کرده اســـت.
از ویژگی‌هـــای متن نوعی از ریزوم وارگی 
و داســـتانک‌های کوتاهی کـــه به‌صورت 
شـــبه قصـــه در اثـــر روایـــت می‌شـــود و 
ســـاختار پایـــان باز اثـــر را نیز می‌ســـازد، 
می‌توان نـــام برد. در عین حـــال زمان و 
مکان ســـیالیت دارد و بـــا اینکه در پایان 
طیـــب به دار آویخته شـــده اما همچنان 
پایان باز دارد که قابلیت تفســـیر و ادامه 

از ســـوی مخاطب وجود دارد.
 همچنیـــن مخاطبـــان شـــاهد لحظات 
گروتسک از جمله دســـتی که از دل گور 
بیـــرون می‌آیـــد، نیز هســـتند کـــه قابل 
تأمل اســـت و سبب ساختار‌شکنی درام 

واقع‌گرایی می‌شـــود.
باید گفت نمایشـــنامه بســـیار جان‌دار، 
دیالوگ‌هـــای بـــه شـــدت شـــعرگونه و 
دراماتیزه شـــده هســـتند و اثر نمایشـــی 
خلـــق شـــده، قابـــل تحســـین اســـت. 
امـــا لوطی‌هـــا دارای دو بخـــش مثبـــت 
و منفـــی هســـتند و جای تعجب اســـت 
که در شـــخصیت‌پردازی طیـــب تنها به 
بخش مثبت کاراکتـــر یک لوطی-طیب- 

پرداخته شـــده اســـت!
 ســـاختار روایـــی بـــر یـــک نـــوع روایت 
تخیلـــی و ســـوررئال بنیـــان شـــده و هم 
اطلاعـــات، کافی نیســـت و هـــم امکان 
روایت واقعی نـــدارد و تلفیق زمانی، خلأ 
روایی را می‌پوشـــاند. در ســـاختار متن، 
بحث رئالیســـم انتقـــادی در نظر گرفته 
نشـــده و اینکه طیب از لمپن‌های اصلی 
کودتـــای زاهدی علیـــه مصدق بـــوده و 
پس از مدتی تغییر تفکـــر و باورمی دهد 
و در ضدیت‌های انتقادی با شـــاه مواجه 
و در نهایـــت مخالـــف شـــاه می‌شـــود. 
بنابرایـــن طیـــب همواره معتـــرض بوده 
کـــه از دهـــه 1320 تـــا 1340 تغییر تفکری 
می‌دهـــد. در حالـــی که متن نمایشـــی 
در ســـاختار نوشـــتاری درحوزه رئالیسم 
هیـــچ  و  می‌کنـــد  ســـکوت  انتقـــادی 

دیدگاهـــی ارائـــه نمی‌دهد.
 از ســـوی دیگـــر بحـــث ســـکوت و تأمل 
و تفکر‌ســـازی بـــرای مخاطب اســـت که 
در رونـــد سوررئالیســـم ایـــن اتفـــاق رخ 
نمی‌دهـــد بلکـــه برای ته‌نشـــین شـــدن 
مفاهیـــم باید کمـــی به مفهوم ســـکوت 
توجه می‌شـــد. اما در عین حال طراحی 
فضـــای سوررئالیســـم باعـــث شکســـته 
شـــدن دیوار واقعیت‌هـــا وایجاد فضایی 

تخیلی و خلاقانه شـــده اســـت.
 بنابرایـــن نویســـنده بایـــد از رئالیســـم 
انتقـــادی به‌عنـــوان دیـــدگاه محـــوری 
اســـتفاده می‌کـــرد تـــا نمایـــش صرفـــاً 

گزارش

 مریم جعفری حصارلو
A.I.T.C عضو کانون ملی منتقدان ایران جهان

ایستاده در میان موج‌ها

تیوال

مصطفی وثوق‌کیا

احساس مخاطب را نسبت به کاراکتری 
برانگیـــز  چالـــش  و  انتقـــادی  کامـــاً 
برنیاشـــوبد بلکه تفکـــر او را تحت تأثیر 
قرار دهد. طراحی تفکر انتقادی بســـته 
به طراحی شـــخصیت محوری اثر یعنی 
شـــخصیت طیب حاج رضایی اســـت.
لبـــاس  از ســـوی دیگـــر در طراحـــی   
بـــی  خو بـــه  صحنـــه  حـــی  ا طر و 
استریلیزاســـیون اســـتفاده شده است 
بـــا کمتریـــن آکسســـوار نمایشـــی،  و 
تصویرســـازی‌ها  بهتریـــن  کارگـــردان 
را ایجـــاد کـــرده اســـت. همچنیـــن در 
تصویرســـازی و تابلو‌ســـازی کارگردان به 
خوبی توانســـته اســـت تصاویر خلاق و 

هنـــری ارائـــه دهـــد.
 ســـایر عوامل نمایـــش »ط...« از جمله 
کارن کیانـــی و هانیـــه تائبی دســـتیاران 
کارگردان، روشـــان رســـتم‌پور منشـــی 
محمـــد  ورزنـــده،  حســـین  صحنـــه، 
فرجی‌پـــور و خدیجـــه بابـــادی مدیـــر 
صحنـــه، کهرام تاراج مدیـــر تولید، ماریا 
حاجیهـــا طراح گریـــم، رضـــا خضرایی 
طراح نور، ســـهیلا جوادی طراح لباس، 
مجیـــد رحمتـــی طـــراح صحنـــه، آرش 
موســـوی طراح صدا و آهنگساز، شایان 
کیانی طـــراح پوســـتر و بروشـــور و تیزر 
تبلیغاتـــی، رضـــا جاویـــدی عـــکاس بـــا 
تلاش گروهی خود ســـبب خلـــق اثری 
بدیع در نـــوع خود شـــده‌اند. بالاخص 

بازی مهلقـــا باقـــری قابل تأمـــل بود.


